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خبر

تشریح تغییرات جدید ثبت نام 
آرم طرح ترافیک ۹۶

شرق: رئیــس واحد صدور آرم سازمان ترافیک  �
با تأکید بر اینکه ســایت نام نویســی طرح ترافیک 
فعــال   ۹۵ آذر   ۱۸ پنجشــنبه  روز  از   ۹۶ ســال 
شــده اســت، گفت: تمامی متقاضیــان حقیقی 
و حقوقــی دریافــت آرم طــرح ترافیک ســالانه 
باید از طریق ســایت شــهرداری تهران به نشانی
 www.tehran.ir ثبت نام کنند. مصطفی قنبرنژاد 
با بیان اینکه متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک 
تــا ۳۰ آذرماه ۹۵ مهلت دارند نســبت به ثبت نام 
اینترنتی خود در ســایت شــهرداری تهران اقدام 
کنند، تصریح کرد: برای ثبت نام درخواســت طرح 
ترافیک، پرداخت عوارض و داشــتن برگه معاینه 
فنی معتبر الزامی اســت. وی با بیان اینکه تمامی 
فراینــد ثبت نــام و گزینــش واجدان شــرایط آرم 
طرح ترافیــک الکترونیکی اســت و در ســامانه 
شهرداری تهران به شکل اینترنتی انجام می شود، 
از شــهروندان خواســت از مراجعه حضوری به 
واحــد صدور آرم خــودداری کننــد. رئیس واحد 
صــدور آرم ســازمان ترافیک با اشــاره بــه اینکه 
خبرنــگاران نیز همانند عموم شــهروندان باید در 
همین زمان تعیین شــده برای ثبت نام الکترونیکی 
خود برای دریافت آرم طــرح ترافیک اقدام کنند، 
گفت: تمامی خودروهای پلاک عمومی نیز باید از 
طریق سامانه بارانه نســبت به ثبت نام و دریافت 
آرم طرح ترافیک ســالانه اقدام کنند. قنبرنژاد در 
ادامه با اشــاره به تغییرات صورت گرفته در فرایند 
ثبت نام روی ســایت شــهرداری تهران گفت: در 
ســال جاری پس از ورود به سامانه ثبت نام، ابتدا 
متقاضی باید با ثبت نام کاربری، ارائه شماره تلفن 
و آدرس ایمیل خود نســبت بــه دریافت نام و کد 
کاربری اقــدام کند و پس از آن با خارج شــدن از 
سامانه مجددا وارد ســامانه ثبت نام سالانه طرح 
ترافیک شود و نسبت به ثبت نام سالانه اقدام کند. 
وی پرداخــت عوارض و  داشــتن معاینه فنی 
معتبر را از الزامات ثبت نام اینترنتی آرم های طرح 
ترافیک ســال ۹۶ عنوان و تصریح کرد: با توجه به 
اینکه برای ثبت نام در ســامانه طرح ترافیک، اخذ 
معاینه فنی و ورود شــماره گواهــی معاینه فنی 
در سامانه موردنیاز اســت، بنابراین انتظار می رود 
متقاضیان هرچه ســریع تر نســبت به اخذ معاینه 

فنی خودروی خود اقدام کنند. 
رئیس صدور آرم سازمان ترافیک تصریح کرد: 
مانند سال گذشته روزهای کاری در سامانه تعریف 
شده که متقاضیان می توانند با تعیین روزهایی که 
در محدوده طرح ترافیک تردد ندارند، ترددشــان 
در محدوده را مدیریــت کنند که در این صورت از 

سرجمع پرداخت تعرفه شان کاسته می شود. 
قنبرنــژاد با اشــاره به اینکه اجرائی شــدن این 
سامانه، امکان مدیریت ترافیک را آسان تر می کند، 
تصریــح کــرد: این طرح عــلاوه بر ایجــاد امکان 
برنامه ریزی برای شــهروندان، کاهش هزینه ها را 
نیز در پی دارد. رئیس صدور آرم ســازمان ترافیک 
تأکید کرد: تمامی بودجه حاصل از فروش سالانه، 
هفتگــی و روزانه مجوز ورود به محدوده طرح به 

بهبود ترافیک تهران اختصاص می یابد. 
وی با اشــاره به اینکه در سال ۹۶ هم برچسب 
ورود به محــدوده طرح ترافیک بــرای خودروها 
صــادر نخواهــد شــد، گفت: از ســال گذشــته  
آی دی کارت ها جایگزین برچســب شده اند که به 
منزلــه کارت چندمنظوره بــرای تردد در محدوده 
طرح ترافیک استفاده می شود و حتی شهروندان 
می توانند با فعال سازی آن در بانک شهر به عنوان 

کارت بانکی از آن استفاده کنند. 

دریچه

نگاه دولت روحانی به سمن ها، 
انتخاباتی و سیاسی نیست

شــرق: معاون ســاماندهی امور جوانان گفت:  �
اصلی تریــن کار دولت یازدهم، دولــت تدبیر و امید، 
ایجاد احســاس امنیت در جامعــه جوان و اعضای 
ســازمان های مردم نهاد جوانان اســت تــا بتوانند 
حرفشان، نظرشــان و نقدشــان را به راحتی مطرح 
 کننــد. معاون ســاماندهی امور جوانــان، در جمع 
فعالان ســازمان های مردم نهاد جوانــان و نخبگان 
جوان اســتان بوشــهر، با اشــاره به روزهای شروع 
دولــت یازدهم و شــروع کار با جوانــان، گفت: این 
یک واقعیت اســت که وقتی دولت کار خود را آغاز 
کرد، واقعا چنین فضایی وجود نداشــت و  حرف ها 
به ســختی گفته می شــد. این باعــث افتخار دولت 
یازدهم اســت که اکنون چنیــن فضای امن و آرامی 
فراهم شــده اســت. این شــرایط حداقل من را به 
یاد دوره گذشــته فعالیت های ســمن ها می اندازد 
که روحیه بســیار بالایی برای مطالبه گری داشــتند 
و امیــد ما این اســت ایــن مطالبه گری، بــا صدای 
رهاتر و جدی تری از ســمت شــما و از سمت دیگر 
دوســتان جوان مطرح و شــنیده شــود. رستمی با 
اشــاره به فرایند شکل گیری و گســترش سمن ها در 
دولت یازدهم، گفت: براســاس فرمایشــی که آقای 
روحانــی در رقابت هــای انتخاباتی مطــرح کردند، 
دانستن جوانان به عنوان سرمایه ملی، هسته مرکزی 
گفتمان دولت تدبیر و امید در حــوزه جوانان بوده و 
به دنبال آن، سیاســت افزایش مشــارکت اجتماعی 
و ســپس مشــارکت نهادمند اجتماعــی،  به عنوان 
برنامه ای  محوری در وزارت ورزش و جوانان مدنظر 
قرار گرفته و دنبال می شــود. وی بــا تأکید بر اینکه 
مشــارکت اجتماعی با مشــارکت حقوقی متفاوت 
اســت، گفت: هرچند متأســفانه آســیب های بسیار 
زیادی به ســرمایه های اجتماعی در کشــور ما وارد 
شده است؛ اما مشارکت نهادمند اجتماعی، به عنوان 
برنامــه محــوری اکنون انتخــاب شــده و در حال 
اجراست. در واقع، افزایش کمّی سمن های جوانان 
برای عملیاتی کردن این برنامه، انتخاب شــد که به 
ازای هــر پنج  هزار جوان ایرانی، یک نُرمی انتخاب و 
سازماندهی شد؛ برای اینکه در مجموعه استان های 
کشــور، هر کدام به نســبت جوانانی کــه دارند، از 
تعدادی ســمن جوانان برخوردار شــوند. رستمی با 
کافی  دانســتن افزایش کمّی سمن ها، گفت: قطعا 
افزایــش کمّی نمی توانــد کافی باشــد؛ اما در یک 
فضای خفقان آلود، برای اینکه شــرایط مشارکت را 
به لحاظ کمی فراهم کنیم، راه گریزی نبود و بعد از 
افزایش این مشارکت کمی، به سمت توانمندسازی 
و کیفی سازی فعالیت سمن ها حرکت کردیم. امروز 
بعد از سه سال  و  اندی، افزایش کمی سمن ها تقریبا 
به هزارو ۵۰۰ ســمن جوانان فعال در کشور رسیده 
اســت و تا پایان دولت یازدهم، ان شــاءاالله فعالیت 
رســمی آنها را به دوهزار و ۵۰۰ ســمن می رسانیم. 
رســتمی دومیــن اقدام را پــس از افزایــش کمی، 
کیفی سازی حمایت از طرح های سمن های جوانان 
دانســت و گفت: برای کیفیت ســازی، اجرائی کردن 
و حمایت از طرح ها، کمیته ای داوری در اســتان ها 
تشکیل شد که این کمیته داوری، با عضویت رسمی 
همــکاران ما در اداره کل ورزش و جوانان و اعضای 
هیــأت علمــی دانشــگاه ها و اعضای ســمن ها، با 
نمایندگانی از خود ســمن ها شکل گرفته است. وی 
با ذکر این موضوع که تمامــی طرح های قابل اجرا 
و تصویب شده که از سوی سمن ها ارائه می شود، تا 
ســقف هفت میلیون تومان در سطح استان حمایت 
می شــود، گفت: در این دولت، همه حمایت ها این 
تفــاوت و تمایز را دارد که به ســمن های جوانان با 

نگاه سیاسی و ابزار انتخاباتی نگاه نکرد.

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

گوسفند ماده- پاک ۶- ضمیر انگلیسی- پاسبان قدیم- 
اشاره به دور- بله انگلیسی ۷- تمیز- سرسری- گاهی 
از هول آن توی دیــگ می افتند! ۸- عظمت- افیون- 
فدراســیون جهانی فوتبال ۹- مدرسه عالی- پایتخت 
کشــور توگو- خالص ۱۰- ســاز شکســته!- ماده روان 
بــا شــکل متغیــر- هدیــه دادن- راهی کــه به آخر 

نمی رســد! ۱۱- نوعی بیســکویت ســبک- خطی در 
دایــره- برای محافظت از ســوز و ســرما به پیشــانی 
می بندند ۱۲- ســوپ روسی- کابیله- بدون فکر قبلی 
و به طور ناگهانی ۱۳- آســوده خاطــر- دوره تناوب- 
بی کم وکاســت ۱۴- شــهری در مازندران- معشوق- 
نشانه ۱۵- نفس خسته – سرمربی تیم فوتبال چلسی. 

افقی: 
  ۱- زمان مرگ- مؤسســه خصوصی حمل ونقل 
نامه های پســتی- گیشه بلیت فروشــی ۲- هنگامی 
گفته می شــود که شــخصی از موضــوع واضحی 
بی خبر است- ورم غده های بزاقی بناگوش ۳- فلزی 
دیرگداز که به عنوان کاتالیزور اســتفاده می شــود- 
شــهری در استان قم- ســبز تیره ۴- وسیع ترین قاره 
جهان- دریغ و اندوه- ســوره هفتادوهشــتم قرآن 
۵- پروردگار- دل آزردگی- واحد پول ترکیه- اشــاره 
بــه دور ۶- نوعــی انــرژی- امیــدواری- نوعی اثر 
موســیقایی شــاد و ســرگرم کننده ۷- کویر مرکزی 
ایران- مورد تمســخر دیگــران- مــوزه پاریس ۸- 
ارتفاع- ســال آذری- تار بافتن عنکبوت ۹- محوطه 
روبــاز کشــتی- ســقف فروریخته- سرپرســت ۱۰- 
نام ها- دادگاه- متعفن و گندیده ۱۱- اندوه- هر نوع 
فلز- شانه به  سر- سخن بی پرده ۱۲- شهر بی قانون- 
بلند و والا- دست افزار ۱۳- سال ۳۵۴روزه- کاشتنی 
انفجاری- اشــاره به چیزی نامعلوم ۱۴- مشارکت- 
نوعی درجه بندی دما ۱۵- ســند- نام قدیم مشهد- 

ابزاری برای سوراخ کردن. 

عمودی: 
 ۱- از آثار شــیخ بهایی، شاعر و دانشمند ایرانی- 
مادر عــرب ۲-... بی جمال جانان میل جهان ندارد- 
از القاب حضرت فاطمــه (س) به معنی پاکدامن- 
شهری در ازبکســتان ۳- نامی دخترانه- برخوردار 
از نعمــت- از اوراق بهادار ۴- ســخن تحقیرآمیز- 
نمایش غم انگیز- گوسفند جنگی ۵- برآوردکردن- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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معصومه اصغری: دســتش را وســط 
حرف هایــش چند بــار تــکان داد و 
نگاهم به دســتش افتاد. در نگاه اول 
زگیل هــا زیاد به نظــر نمی آمد؛ چون 
آستینچه (ســاق دســت) را تا بالای 
مــچ آورده. اول با احتمــال ناراحتی 
دربــاره زگیل ها نمی پرســم؛ اما وقتی 
صحبت بــه قارچ روی صورت و باقی 
بیماری های پوســتی دیگر می رســد، 
می پرســم. برایــش مهم نیســت که 
جلــوی دیگران توضیــح بدهد؛ چون 
انگار همه می دانند و دو نفر دیگر هم 
مثل او هستند. آستینچه را درمی آورد 
و مــن خشــکم می زنــد. تصویــری 
تکان دهنده بــود، از نگاهم که خیلی 
زود از دســتش به صورت و چشمش 
رســیده. می فهمــد تصویر دســتش 

خوشایند نبود. 
دســت هایش مثل دست دختران 
و  نیســت  اپیلاسیون شــده  شــهری 
زگیل هــای بــزرگ و کوچــک از میان 
موهــای بلند و ســیاه دســتش کاملا 
را  اســت. هم زمان داستانش  معلوم 

هم تعریف می کند؛ داستانش هم مثل دست هایش 
درد دارد. حرف زدنش مثل دختران دیگر که ســواد 
ندارند، نیســت. می دانــد مقابل یک خبرنــگار قرار 
گرفتــه و باید چه چیزهایــی را بگوید و مثل دیگران 
نامه به دســت منتظــر مســئولانی کــه همراهمان 
آمده اند، نیســت. می گوید امســال رتبه خوبی برای 
انتخاب رشــته آورده؛ اما انتخاب رشته نکرده؛ چون 
ترســیده قبول شــود و بابایش پولی برای فرستادن 
و درس خواندن او نداشــته باشــد و خجالت بکشد. 
بعــد توضیح بیشــتر می دهد و به دختــری دیگر با 
دســت اشــاره می کند و می گوید: خواهــرم با کلی 
حرف وحدیــث درس خواند برای پرســتاری و حالا 
بی کار اســت و او هم فکر کرده اگر با این همه هزینه 

درس بخواند و بی کار بماند، ارزشی ندارد. 
زن ها در روستای راین قلعه که مرکز دهستان مارز 
در شهرســتان قلعه گنج کرمان است، زودتر خبردار 
شــده اند که جمعی مســئول و خبرنــگار آمده اند و 
خودشــان را به تنها مسجد روستا که خانه بهداشت 
هم کنارش دارد، رســانده اند. وقتــی با زینب حرف 
می زنــم، آنهــا هم ایســتاده اند و گــوش می دهند. 
می گویــم هفتــه ای چند بــار حمــام می روید؟ به 
همدیگر نــگاه می کنند و یکی  از آنها می گوید: «الان 
که هوا سرد شده شــاید هفته ای یک بار، اما تابستان 
هم که هوا خوب اســت، هفته ای یک بار می رویم». 
بعد زینــب به  جای یک زن دیگر که نمی تواند حرف 
بزنــد، حــرف می زنــد و می گوید: «ســکینه را ببین، 
خروســک گرفته، نمی تواند حرف بزند. دو روز پیش 
که هوا ناگهان خیلی سرد شد، رفته خودش را شسته 
و ســرما خورده و به این وضع افتاده». بعد هم چند 
بچــه و زن دیگر را به من نشــان می دهد و می گوید 
اینها همین دیروز و امروز آمده اند خانه بهداشت که 
دارو بگیرنــد. به خاطر حمام کردن مریض شــده اند. 
همه ما زمســتان ها مریض و ســرماخورده هستیم؛ 
چــون مجبوریم بــا همین آب ســرد و کثیف حمام 

کنیم». 
سن وسال بیشــتر زنانی که آمده اند جلو تا حرف 
بزنند، زیاد نیست؛ اما خیلی  از آنها چون زود ازدواج 
کرده اند و چند بچه دارند، مثل زن های سن وسال دار 
رفتــار می کنند و من را «دختــرم» خطاب می کنند و 
با حساســیتی مادرانه از مشــکل پوستی خودشان و 
دخترانشان می گویند. یکی از خانم ها اصرار دارد من 

را ببرد در کپرش تا دختر معلولش را نشــان دهد و 
آن یکی می گوید: «اینجا توی مســجد که نمی شــود 
نشــانتان بدهم، روی دست و پاهایم اول خشکی زد 
و رویش پماد مالیدم؛ اما هی زیاد شد. دکتر میگه یه 
مدل مشکل پوســتی و قارچه». بعد دوباره چادرش 

را جمع می کند و رویش را می گیرد. 
دو روزی کــه ما در ایــن محدوده بودیــم، بارها 
توصیه شــدیم که از دست شویی اســتفاده نکنیم و 
آب نخوریــم. عاقلانه هم این بود که وقتی می بینیم 
باریکــه آب لجــن زده ای محل تأمیــن آب این مردم 
است، از آن اســتفاده نکنیم؛ شاید بدن مردم به این 
شــرایط عادت کرده باشد؛ اما حتما درباره میهمانان 
بیرونــی خودش را نشــان می دهــد. کمترین عامل 
ایــن آب وهوا و شــرایط پــر از گردوخــاک محیطی، 

خشــکی دســت بود که با کرم 
می کردیم؛  رفــع  مرطوب کننده 
اما این مــردم چه می کردند؟ تا 
کجا باید عادت داشــته باشند؟ 
تــا کجا بایــد تحمــل کنند؟ در 
مواجهه مســتقیم با بچه ها که 
تنهــا بازی آنها غلــت زدن توی 
خاک هــا و پابرهنه بــا یک توپ 
کهنه فوتبال بازی کردن بود، نبود 
پاکیزگی در پوشــش، وجود یک 
لایه چرک روی دســت وصورت، 
پوســتـه پوســـتـــه شدن های 
و  صــورت  روی  ســفیدرنگ 

لکه های پوســتی روی پوســت مدام دیده می شــد. 
بیشتر بچه ها و دیگر اهالی دندان هایی خراب و سیاه 
داشــتند و تعداد افرادی که عارضه چشمی داشتند، 
هــم کم نبود. تقریبا همه زن ها و دختران کوچک در 
روستاهایی که بازدید داشــتیم، به مسائل بهداشتی 
و پوستی شــان اشــاره داشــتند. برای عکس گرفتن 
چند نفر از بچه هایی را که کنار مدرســه گردوخاکی 
به پــا کرده اند همراه کــرده ام. نزدیک تر که می روم، 
چشم هایشــان قرمز اســت، با همان دســت خاکی 
چشــمش را می مالد و می فهمم چشمش چرا قرمز 
شــده و این تقریبا برای آنها عادی است. چشم یکی  
از آنها قی زیادی کرده و معلوم اســت عفونت دارد. 
می گویم شــما به خانه بهداشــت رفتید؟ سرش را 
برای تأیید تکان می دهد. می گویم کی؟ می گوید «۱۰، 

۱۵ روز پیش بهم یه پماد داد؛ اما هنوز خوب نشده». 
زنان روســتاها رویِ حرف زدن و اشــاره به برخی 
مســائل را ندارنــد. وقتــی بــدون ملاحظــه درباره 
مسئله بهداشت شخصی شــان و درباره همسرشان 
می پرســم، اول جا می خورند؛ اما گویا جرقه خورده 
و شروع می کنند به توضیح دادن. نتیجه خلاصه این 
گفت وگوها این می شــود که تقریبا هیچ روشی برای 
جلوگیری از بارداری به لحاظ اعتقادی و اقتصادی و 
بهداشتی وجود ندارد و تعداد زیاد بچه ها و دختران 
کم سن و ســال ازدواج کرده گواهی بر شرایط عرفی و 
اعتقادی و اجبار محیطی است. بیشتر زنان دسترسی 
به لوازم بهداشــتی برای دوران عادت ماهانه ندارند 
و ماننــد مــادر و مادرانشــان از دســتمال هایی که 
چندبار مصرف هســتند، اســتفاده می کنند. دختران 
پوستی  بیماری های  دچار  بارها 
شــده اند که امکان رســیدگی و 
درمان نداشته اند و حالا به آنها 
«عادت» کرده اند و با این جمله 
کــه «خودش خوب می شــود» 

گذرانده اند. 
حمام زنانه کنار  رودخانه

بارهــا در مســیر بــرای بازدید 
دست شویی ها  داشــتیم  توقف 
توصیه  نبودنــد  نزدیــک  هــم 
نمی شــدند، از نــازی، دختر زیبا 
امــا بی ســوادی که بــه همراه 
خواهرش در روســتای لاهوگان 
دیدیم درباره دست شــویی پرســیدم که کجاســت، 
پشت تپه ای را نشــان داد و گفت باید تا آنجا بروی. 
نرفتم امــا محل مورد نظر برای حمــام را که محل 
تهیه آب هم هســت می بینم. آب باریکه ای که رنگ 
ســبز دارد در حوضچــه ای نه چندان بــزرگ جمع 
شده و ساکن می شــود تا گل ولای آن ته نشین شود. 
دختران و زنان و مردان و پســران به نوبت روزهایی 
که می دانند چندنفــری حمام می کنند. بحث درباره 
دست شویی و حمام را از همان جا شروع کردم. وقتی 
فهمیدم ایــن دختران جوان بــرای حمام کردن کنار 
آب باریکه ای که روزی رودخانه بوده حمام می کنند 
درحالی که هیــچ حفاظی وجود ندارد؛ به عنوان یک 
زن حس و تصور خوبی از این شــرایط نداشــتم و با 
تعجب بیشتری پرسیدم چطور آنجا حمام می کنید؟ 

مگر لباســتان را درنمی آورید؟ کسی 
آنجا نیســت؟ کســی نمی بیند؟ آب 
را گرم می کنیــد؟ موهایتان را چطور 
می شورید؟ خنده های ریزی دارند و با 
لحنی عادی می گویند لباسمان را هم 
درمی آوریــم و با لبــاس زیر همان جا 
می نشــینیم. چند نفری هستیم و به 
هم کمک می کنیم. آب گرم کجا بود! 
نمی صرفــد آب گرم کنیم. تابســتان 
خوب اســت اما زمستان یخ می زنیم، 
برای همین خیلی کم حمام می رویم. 
مــن هنوز دربــاره مــدل حمام کردن 
ســؤال دارم و یکــی از دخترهــا در 
توضیح بیشــتر می گویــد: «رودخانه 
در مسیری اســت که دید کمی دارد، 
بعد هم چاره ای نیســت، با لباس که 
نمي شود خودمان را بشوییم. زمانش 
هم که زیاد نیســت، چند کاســه آب 
می ریزیــم و تمــام!» یکــی دیگــر از 
خانم هــا که بچــه اش را روی پایش 
خوابانــده و انگار بچه او هم ســرما 
خورده، می گوید: «مشکل لخت شدن 
کنــار آب و کثیفی آب و ایــن چیزها 
نیست، مشــکل این اســت که بعد از آن باید جایی 
گرم برویم یا لباســی گرم بپوشیم اما معمولا این طور 
نمي شــود و بــرای کار، بیرون خانه ایــم و در نهایت 
حتما ســرما می خوریــم». حرف هایشــان تقریبا در 
بقیه روســتاها تکرار می شــود و همه یک مشکل را 
به زبان های مختلف بیان می کنند. به ظاهر پوشیده 
و محجبه شــان نگاه می کنم و اینکه حتما بیشــتر از 
من به احتمال نگاه نامحرم حســاس اند، پس چطور 
راضی می شــوند این گونه حمام کنند؟ جواب خودم 

را هم می دهم؛ مجبورند! 
در بعضی از روســتاها برای دست شویی تقریبا در 
نزدیکــی کپرها آلونکی را گذاشــته بودنــد و برخی از 
کپرها که ســرووضع بهتری داشتند یک تانکر کوچک 
با شــلنگ و پمپ را به یک کپر جدا وصل کرده بودند. 
این یعنی وضع مالي بعضی از مردم همان روستا بهتر 
بود و توانســته بودند یک دست شویی برای خودشان 
داشــته باشند. دو خانم خیّر از ســال ها قبل با زندگی 
مردم دهســتان مارز همراه شــده اند و بــا اینکه راه و 
مســیر دسترســی وجود ندارد و با وجود سختی زیاد، 
غیر از یک مدرســه شبانه روزی برای دختران، در همه 
روســتاها حمام و دست شویی ســاخته اند اما مشکل 
اصلی اینجاســت که آب نیســت. ایــن روند به خوبی 
نشــان می دهد کــه زندگی ایــن مردم بــا کمک های 
دوره ای و خیرانه به جایی نمی رسد و آنچه مهم است 
انجــام وظیفه ای اســت که دهه هاســت دولت روی 
زمین گذاشــته است. مردم این روســتاها از نسل هاي 
قبل که اینجا مســتقر شــده اند با آب های ســطحی و 
رودخانه هــای جاری زندگــی گذرانده اند و دولت هم 
تنها از حضور این روســتاها برای وجود امنیت در این 
منطقه اســتفاده کرده و آنها سهمی در زیرساخت ها 
نداشــته اند. وقتی بــرق تا این روســتاها آمده، چطور 
آنها هنــوز راه ندارنــد؟ چطور دربــاره تأمین آب این 
خانوارها اقدامی جدی در چند دهه گذشــته صورت 
نگرفته اســت؟ زنان و دختــران و کودکانی که در این 
روســتاها با همه نداشــتن ها و ســختی ها و احساس 
فقر، زندگیشــان جاری بود و بعد از رفتن ما به زندگی 
عادی خودشان برگشــتند، همین حالا همانند بسیاری 
از روســتاهای ایران دسترسی به اینترنت و رسانه های 
انبــوه و تلویزیون و ماهواره ندارنــد و نمی دانند ما در 
موردشان نوشتیم یا نه؛ برای آنها وقتی خورشید پایین 

می رود و شب می شود، روز تمام می شود. 

گزارش «شرق» از مشکلات بهداشتی زنان و کودکان در شهرستان قلعه گنج کرمان

دست هایش

دست هایش مثل دست دختران 
شهری اپیلاسیون شده نیست و 

زگیل های بزرگ و کوچک از میان 
موهای بلند و سیاه دستش کاملا 

معلوم است. هم زمان داستانش را 
هم تعریف می کند؛ داستانش هم 

مثل دست هایش درد دارد. می داند 
مقابل یک خبرنگار قرار گرفته و باید 
چه چیزهایی را بگوید و مثل دیگران 

نامه به دست منتظر مسئولانی که 
همراهمان آمده اند، نیست
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